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تازه ترین تک آهنگ علیرضا قربانی خواننده موسیقی ایران با عنوان »سووشون« به آهنگسازی 
علیرضا افکاری پیش روی مخاطبان قرار گرفت. »سووشون« عنوان تازه ترین تک آهنگ منتشر 
شــده از ســوی علیرضــا قربانــی بــه 
مناســبت آغاز پخش مجدد ســریال 
»سووشــون« بــه کارگردانــی نرگــس 
آبیار پیش روی مخاطبان قرار گرفته 

است.
در این قطعــه که علیرضــا قربانی آن 
را به مــردم شــریف و میهن دوســت 
ایــران تقدیــم کــرده اســت، محمــد 
سلمانی ترانه ســرا و علیرضا افکاری 
به عنوان آهنگســاز عوامل اجرایی را 

تشکیل می دهند.
پخــش ســریال »سووشــون« کــه بــر 
گرفته از رمان مشــهور »سووشــون« 
نوشــته ســیمین دانشــور اســت بــه 
کارگردانی نرگس آبیار و تهیه کنندگی 
محمدحســین قاســمی روز جمعــه 

سوم مرداد از سرگرفته شد.

علیرضا قربانی قطعه »سووشون« را به مردم ایران تقدیم کرد

مهر

ســید ابراهیم دیباجی، پژوهشــگر و اســتاد زبــان و ادبیــات عــرب در ۸۹ ســالگی از دنیا رفت. 
ســیدابراهیم دیباجــی متولد ۱۳۱۵، پژوهشــگر و اســتاد زبان و ادبیــات عرب دانشــگاه تهران 
بود، او از ســال ۱۳۴۲ تــا ۱۳۴۵، در 
لغت نامه دهخدا بررســی فرم های 
مولفــان را برعهــده داشــت و نیز از 
ســال ۱۳۴۳ تــا ۱۳۴۶، در بخــش 
بررســی و تحقیق کتابخانه مجلس 
شورا به فهرســت نگاری کتاب های 

خطی و پژوهش اشتغال یافت.
کتابخانــه  بــه   ،۱۳۴۹ ســال  در 
دانشــکده ادبیات دانشــگاه تهران 
دعــوت و بــه  عنــوان کارشــناس 
کتاب های فارســی و عربی مشغول 
دارای  کــه  دیباجــی  شــد،  کار 
تحصیــلات حــوزوی بــود، در ســال 
۱۳۵۰، مربــی گــروه زبــان و ادبیات 
عربــی دانشــکده شــد و در ســال 
۱۳۶۰، از دانشــگاه بیــروت دکتــرا 

گرفت.

دیباجی پژوهشگر زبان و ادبیات عرب درگذشت

ایرنا

کتاب »جــان جهــان« به قلــم علی گلشــن بــا نگاهی به 
روایت هــای زنانــه در اســطوره ها و آیین هــای ایرانــی در 
نشــر نظر منتشــر شــد. این کتــاب چهره هایــی نمادین 
از زنــان فرهنــگ ایــران را 
به تصویــر می کشــد. علی 
گلشــن، پژوهشگر و مدیر 
مــوزه عروســک و فرهنگ 
ایــران، در ایــن کتــاب، بــه 
معرفــی زنانــی پرداختــه 
کــه حضورشــان در تاریخ، 
آیین هــای  و  فرهنــگ 
مردمــان ایــن ســرزمین، 
همــواره بــا قــدرت، مهــر، 
بــاروری، شفابخشــی و زیبایــی پیونــد داشــته اســت. 
گلشــن در مقدمــه کتــاب خــود اشــاره می کنــد کــه این 
شــخصیت ها نه فقط افســانه یا نمــادی کهن انــد، بلکه 
تجلی ارتباط انسان با طبیعت و نیروی زنانه ای هستند 
که در جان فرهنگ ایران تنیده شــده اند. ویژگی خاص 
ایــن اثــر، بهره گیــری از تصویــر عروســک هایی اســت 
کــه براســاس شــخصیت های معرفی شــده، توســط 
مریم طاهری راد در ســال ۱۴۰۱ ساخته شــده و در موزه 
عروســک به نمایش درآمده انــد. در فهرســت زنان این 
اثر، نام هایــی چون »چل گیس«، »خاتون چهارشــنبه«، 
»مادر دریا«، »شــاماران«، »اشــی«، »آناهیتا«، »عروس 
گولی«،  »عروس قنات« و »بی بی نوروز« دیده می شود.

زنان اسطوره ای ایران در »جان جهان«

ایسنا

نمایش »منگی« به نویسندگی و کارگردانی محمدامین 
ســعدی و کاری از گروه تئاتــر »آمیتیس«، پــس از بیش 
از ۷۰ اجــرا در تهــران، مــرداد مــاه جــاری در فســتیوال 
تئاتــر  بین المللــی 
رگیونــال  منطقــه ای 
گرجستان روی صحنه 

می رود.
ایــن اثــر نمایشــی روز 
۲۸ جــولای )دوشــنبه 
۶ مــرداد مــاه جــاری( 
ســاعت ۱۵ در ســالن 
حرفــه ای دولتی شــهر 
پوتی به اجرا در می آید. 
در این دوره از جشنواره، یازده گروه نمایشی از کشورهای 
فرانسه، رومانی، ایران، گرجستان و لیتوانی حضور دارند 

و نمایندگی ایران را گروه تئاتر آمیتیس بر عهده دارد.
نمایش »منگی« پیش تر در جشــنواره بین المللی تئاتر 
فجر در بخش های کارگردانی، بازیگری، طراحی لباس و 

طراحی گریم نامزد دریافت جایزه شده بود.
همچنین پوستر بین المللی این نمایش با طراحی حامد 

فرهی منتشر شده است.
»منگی« اقتباسی آزاد از رمان »منگی« اثر ژوئل اگلوف، 

با ترجمه اصغر نوری و ادبیات نمایشی فرانسه است.
فردین رحمانپور بازیگر و سحر قاسمی بازیگر فرم و سایه 

این پروژه هستند.

نمایش »منگی« نماینده ایران در گرجستان

مهر

بنیاد رودکی دومین قطعه از پروژه »هشــت سال و 
این روزها« با عنوان »افقِ خونین« که در تیر ســال 
۱۳۶۲ بــا صــدای اســتاد شــهرام ناظــری اجرا شــده 

است را منتشر کرد.
ایــن بنیــاد در ادامــه پــروژه 
موســیقایی »هشــت ســال 
و ایــن روزهــا« و در راســتای 
پاسداشــت میراث موسیقی 
»افــقِ  قطعــه  مقاومــت، 
خونیــن« را با صدای شــهرام 
ناظــری، بصــورت رایــگان در 
اختیــار عمــوم علاقه منــدان 

قرار داد.
این اثــر را هوشــنگ کامکار روی شــعری از مشــفق 
کاشانی ساخته است که توسط ارکستر سمفونیک 
تهران و گروه کـُـر در تیر ماه ســال ۱۳۶۲ و با صدای 

شهرام ناظری اجرا شده است.
پروژه »هشــت ســال و این روزهــا« به همــت بنیاد 
رودکــی شــکل گرفتــه اســت تــا میــراث موســیقی 
دوران دفاع مقدس را با بازتابی صادقانه از همدلی 
هنرمنــدان بــا رزمنــدگان و مدافعــان میهــن در 
طول این ســال ها و ایــام زنــده نگــه دارد. در آینده 
قطعــات دیگــری از بــزرگان موســیقی در دســترس 

علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

»افقِ خونین« هوشنگ کامکار و شهرام ناظری

ایسنا

به بهانه سالگرد درگذشت یک هنرمند

محموداستادمحمد؛هنوزرویصحنهاست

ایسنا

شاید روزگار با محمود استاد محمد چندان هم مهربان نبود ولی 
او این بخت را داشت که سال ها بعد از درگذشتش همچنان به 

حیات هنری خود ادامه بدهد.
حــالا ۱۲ ســال از آن ســحرگاهی می گذرد کــه خــواب آرام جامعه 
تئاتــری و دوســتداران ایــن هنــر بــا خبــر درگذشــت محمــود 

استادمحمد آشفته شد.
آن زمان که هنوز شــبکه های اجتماعی این چنین فراگیر نشــده 
بود، خبر درگذشت او از طریق تماس های تلفنی و پیامک خیلی 
زود پیچیــد و ایــن چنیــن بــود کــه هنــوز ســاعتی از درگذشــتش 
نگذشــته بود که جمعیتی از هنرمندان تئاتر، مقابل بیمارستان 
»جم« گرد هم آمدنــد و هر یک به نوعی قصد داشــت تا دیگری 

را تسلی بدهد.
در میان کسانی که سوگوار او بودند، عده ای هم نسلان خودش 
بودند که با نمایشنامه ها و بازی های او خاطره داشتند و عده ای 
ـ شــاید بیشــترـ جوانانی که اســتادمحمد همــواره به آنان عشــق 
می ورزید چرا که او همواره دوستدار جوانان بود، به آنان بال پرواز 
و شــوق کار کردن می داد و آنان نزد او، آنچنان حس خوشایندی 
داشتند که گویی کوهی محکم پشت شان ایستاده است. پس 
بی راه نبود که بعــد از رفتنش، جوانانی از جــای خالی اش غم زده 
باشــند کــه ســبک و ســیاق هنری شــان بــا او متفــاوت بــود ولــی 
در محمل آنــان جایی بــرای ایــن اختــلاف نظرهای هنــری وجود 
نداشت، آنجا همواره محل حمایت بود و پشت گرمی بخشیدن 

به جوانان.
حالا ۱۲ سال از سفر بی بازگشت استادمحمد می گذرد اما در این 
مدت بسیاری از نمایشنامه های او با کارگردانی کارگردانان جوان 
تئاتر روی صحنه رفته و فصل و سالی نبوده که جای استادمحمد 

خالی بوده باشد.
او که با نگاه ژرف اندیش خود همواره نظاره گر اتفاقات اجتماعی 
بود، هنوز هم برای هنرمندان جوان تئاتر، نویسنده ای است قابل 

تامل که آثارش را برای اجرا برمی گزینند.
شــاعرانه اش، هنرمنــدی  روحیــه  وجــود  بــا  اســتادمحمد 
ســانتی مانتال نبــود. او وقایــع جامعــه را بــه همــان هولناکــی که 
بودنــد امــا بــا نگاهــی شــاعرانه، روی صحنــه بازنمایــی می کــرد. 
بنابرایــن زندگــی نــه چنــدان بلنــدش، پربــار بــود و ثمــره آن 
نگارش نمایشــنامه هایی چــون »آســید کاظم« )۱۳۵۰(، »شــب 
بیســت ویکم« )۱۳۵۲(، »دقیانــوس، امپراتــور شــهر افســوس« 
)۱۳۵۵(، »قصص القصر« )۱۳۵۸(، »خونیان و خوزیان« )۱۳۵۹(، 
»آن ها مأمور اعدام خود هســتند« )۱۳۶۱(، »گل یاس« )۱۳۶۱(، 
»آخرین بــازی« )۱۳۷۶(، »عکــس خانوادگــی« )۱۳۷۹(، »دیوان 
تئاترال« )۱۳۸۰(، »سپنج رنج و شکنج« )۱۳۸۱( ، »تهرن« و ... که 
نه تنها در گنجینه ادبیات نمایشــی ایران به یــادگار مانده، بلکه 

همچنان روی صحنه های تئاتر ما جان می گیرند.
او زاده سوم آبان ســال ۲۹ در محله قدیمی دروازه دولاب تهران 

بود که سوم مرداد سال ۹۲ چشم از جهان فرو بست.


